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Abstract 

The Siamese Twins (Conjoined twins) are result of single egg fertilization which is medically related to their 

single sexuality. Regardless of the connection of two bodies to each other, these individuals sometimes are 

considered to be two independent characters, common in the body (multiple twins) and sometimes a single 

person, that some of its organs are redundant (single Twins). The present study was conducted in a 

descriptive-analytical manner based on Imamieh jurisprudence to study the jurisprudential challenges of 

adultery with respect to this type of obligation.The most important findings of the research show: Firstly, if 

multiple twins, both commit adultery. Since the nervous system is independent of the other, in the volume, it 

does not suffice to strike any member of the body. Second, in the hypothesis that one of them deserves to be 

punished, it is necessary to impose a limit, prevent its impact on another, and impossibility to prevent it will 

result in the abolition of the punishment. Thirdly, if adultery is to be realized by two separate units, the 

precautionary requirement is to impose limits on the main members. Fourth, in the hypothesis that it is based 

on multiple double standards, the genitals are two units. In the case of adultery by both, the unity of the penis 

is a unit of adultery, but because of both the interference of the crime, both Deserve full punishment, and in 

the assumption of one act and another dissatisfaction, the act is merely attributable to the person who is 

acting on it. 
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 چکیده

 از فارغ. گرددمی آنان واحد جنسیت به منجر ،پزشکی نظر از که واحدند تخمکی بارورشدن برآیند ،(چسبیده هم به) سیامی هایدوقلو

جدا از هم به  شخصیت دو قلب، و مغز چون داشتن دو نیروی زندگانی مستقل، دلیل به گاه افراد این یکدیگر، به بدن دو چسبیدگی

 اضافی آنان بدن اعضای از برخی که آیندمیواحد به شمار  شخصیتی گاه و( متعدد هایدوقلو) اندمشترک کالبد، در که روندشمار می

نوع از این  بارهدر فقهی زنا هایچالش واکاوی به امامیه فقه مبنای بر، تحلیلی ـ وصیفیت شیوه به حاضر پژوهش(. واحد یدوقلو) است

 که آنجا از گردند زنا مرتکب دو هر متعدد، هایدوقلو چنانچهنخست، : دهدمیقیق نشان تح هاییافته ترینمهماست.  مکلفین پرداخته

در فرضی که یکی  دوم، ؛کندنمی کفایت بدن از عضوی هر به زدنهضرب ،مجازات شلاق در است دیگری از جدای یک هر عصبی سیستم

مجازات  یآن بر دیگری است و عدم امکان ممانعت، منجر به انتفا تأثیرلازمه اقامه حد، ممانعت از  ،از آنان مستحق مجازات باشد

در فرضی که  چهارم، ؛بر اعضای اصلی است اقتضای احتیاط، اقامه حد ،دیرگ صورتی واحد دوقلوچنانچه زنا از سوی  سوم، ؛خواهد بود

دو، به واسطه وحدت  هرباشد در صورت ارتکاب زنا از سوی  یکی ،آلت تناسلی در آن دو ولی ،استمتعدد  یدوقلوبر مبنای ضوابط 

 ،رضایت دیگریو در فرض اقدام یکی و عدم  نداو مستحق مجازات کاملبه سبب مداخله هر دو در جرم، هر د ولی ،استواحد زنا آلت، 

 که بر آن اقدام نموده است. گرددمی عمل صرفاً منتسب به شخصی

 دوقلوهای سیامی ؛هادوقلو زنا؛ :گان کلیدیواژ

mailto:Kaykha@hamoon.usb.ac.ir؛
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 مقدمه

 دینتنها در ای است که نهگناهان کبیره دسته اززنا 

داده شده  عذاب بر آن وعده شدید ادیان همهاسلام، بلکه در 

شخصی که مرتکب چنین  ،آیین اسلام بر مبنای .(1) است

علاوه بر عذاب اخروی، مستحق مجازات  ،گرددمی زشتی رفتار

در تعیین این مجازات شرایط گوناگونی  ،(2) هستدنیوی نیز 

آمده ن در متون فقهی و حقوقی شرح آکه به  استدخیل 

 ،شودمی دیده روشنیبه در این متون آنچه  بینیژرفبا  است.

افراد عادی  یادشده،مخاطب احکام و قوانین این است که 

آن بیش از هر چیزی در  جای خالیآنچه و  اندهجامعه بود

مربوط جزایی احکام  ،خوردمیمصادر فقهی و حقوقی به چشم 

به آن پرداخته شده و در  ترکمبه مکلفان غیر عادی است که 

های به دوقلواحکام نوع خاصی از این مکلفان یعنی  ،میاناین 

 دلیل این امر شاید وجود. استتر رنگبسیار کمهم چسبیده 

که در هر صورت توجیه  جامعه استچنین افرادی در  نادر

ماندن احکام مربوط به آنان به شمار مناسبی برای مسکوت

پژوهش حاضر تلاشی است برای تبیین  از این حیث، .رودنمی

هم چسبیده در  های بهدوقلوبخش خاصی از احکام جزایی 

 :باشددست میاز این  هاییپرسشباب زنا و پاسخگویی به 

یک شخص  ی به هم چسبیدهدوقلو، شخصیتی نظراز 

 یا دو شخص؟ دنگردمیمحسوب 

هر دو مرتکب  متعدد، های به هم چسبیدهدوقلوچنانچه 

 یا دو حد؟ شودمیجاری  هاآنیک حد بر  ،زنا گردند

 حکم ،چنین عملی اقدام کند به هاآنیکی از  در فرضی که

 چیست؟

امکان آیا  گناه،فرد بیبه  مجازاتبر فرض سرایت اثر 

 وجود دارد؟ مجازات او

گناه به طور مجازات به بیبه بهانه سرایت اثر  توانمیآیا 

 کلی او را از مجازات معاف دانست؟

 

 آن اقسامو  (به هم چسبیده) سیامی یدوقلو اهیتم

در واقع  (Conjoined Twins) دهبه هم چسبی هایدوقلو

 هاآنکه از این جهت به  اندشدن تخمکی واحدبارور نتیجه

ل تخم سلو .شودگفته می نیز تخمکیی همسان یا تکهادوقلو

هفته از لقاح، شروع به  شت دوذدهنده جنین، پس از گتشکیل

این روند پیش  چنانچه ،کندیم جداجنین  شدن به دوتقسیم

قف شود، سلول تخمی که هنوز به طور کامل متو شدناز کامل

نتیجه دوقلوهای  و در دهدیمبه رشد خود ادامه  ،تقسیم نشده

 باهمچنین  دوقلواز این نوع  ؛شوندیم درستبه هم چسبیده 

؛ دلیل شودمییاد  (Siames Twins) های سیامیدوقلوعنوان 

های به هم دوقلواین نامگذاری، شهرت چانگ و انگ بانکر 

ارتباط با آنچه در  .باشدمیده اهل سیام )تایلند سابق( چسبی

این است  ،باشدمی و قطعی مسلم های به هم چسبیدهدوقلو

منجر  اند،یک سلول تخم از برگرفتهچون  پزشکی،ر از نظ که

یا  ندمذکرهر دو یا  بنابراین .گرددمی هاآنواحد جنسیت  به

 .(3) منتفی است هاآنو اختلاف جنسیت در  مؤنث

ی به هم چسبیده در هادوقلوانواعی که برای  ترینمهم

 :انددسته به طور خلاصه سه است،مطرح  پزشکی دانش

 قسمتکه  ایدهیهم چسبه ب یدوقلوها نخستدسته 

 است ییدوتا هاتنه آنبالا قسمتو  ییک تنهپایین

(Teratacatadidymus) که در قسمت  ییدوقلوهام ته دودس؛

 Terata) اندییدوتا تنهپایینقسمت و در یکی بالاتنه 

Anadidyma)ه ب یانیم دوقلوهایی که در قسمت م؛ دسته سو

 Terataدوتایی است ) هاآن تنهپایینو بالاتنه ده و یهم چسب

Anacatadidyma )(4). 

 

 های به هم چسبیدهدوقلود یا وحدت تعد

های به هم چسبیده دو شخصیت دوقلو کهایندر ارتباط با 

 کهاینیا  اندمتصلبدن به هم که در نقاطی از  ندامستقل

به طور اضافی دارند؛ که برخی اعضای شخصیتی واحدند 

 است. سخن فراوان هاآنخلاصه در تعدد یا وحدت شخصیت 

له »عنوان،  بای به هم چسبیده دوقلو موضوع ما منابع رواییدر 
 تدر باب ارث مطرح گردیده اس« و بدنان علی حقو وأحدسان رأ  

ی دوقلودر فقه امامیه تنها به یک قسم از  رسدیمبه نظر  ،(5)

؛ گروهی هاآن نخستیعنی دسته  ،به هم چسبیده اشاره شده

له با این تعبیر که ) ،دارند یتنه واحدو پایین تاییتنه دوکه بالا
علی حقو »تنه دارد و عبارت الا( اشاره به تعدد برأ سان أ و بدنان

چراکه مراد از حقو در  ،کندیمحد دلالت تنه وابر پایین «وأحد
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 تنهپایینعبارت فوق، محل بستن کمربند و در اینجا کنایه از 

 .(6) است

ن گروه، در در ارتباط با ضابطه و معیار وحدت یا تعدد ای

قضاوت علی )ع( آن،  ترینمهمکه از باب ارث روایاتی هستند 

 یعَنْ أبَ  »: شده بوداست که با این وصف متولد  در مورد طفلی
ن  ر  یعَهْد  أمَ   یقَالَ: وُل دَ عَلَ  (ع)أللَّه  عَبْد   لهَُ رَأ سَْان  وَ  ـ مَوْلوُد   نَ یألْمُؤْم 

دٍ  یصَدْرَأن  عَلَ  ن  یفَسُئ لَ أمَ   ـ حَقْوٍ وَأح  ن  أوَْ یرَأثَ أثْنَ یوَرَّثُ م  ینَ یرُ ألْمُؤْم 
دأً  انَ کعاً مَعاً یفَا  ن  أنتَْبَهَا جَم  احُ ب ه  صَ ینَامَ ثُمَّ ی یحَتَّ  کتْرَ یفَقَالَ  -وَأح 

دٍ یلهَُ م   ؛ ن  یرَأثَ أثْنَ یوَرَّثُ م  ی)فَا  نَّمَا(  ـ ألْآ خَرُ ناَئ ماً وَ أ  ن  أنتَْبَهَ  ـ رَأثُ وَأح 

با دو سر و دو سینه بر علی )ع( کودکی  یرالمؤمنینامدر زمان 

)ع(  علی حضرتاو از  ارثدر مورد  ،متولد گردید تنهپایینیک 

دو نفر؟ امام  ارثیا  بردیمیک نفر را  ارثشد که آیا  پرسیده

)ع( فرمودند: اجازه دهید بخوابد سپس بر او فریاد زنید اگر با 

و اگر یکی بیدار  گیردیمبه او تعلق  ارثهم بیدار شدند یک 

 .(7« )شودداده میبه او  ارثدو  ،شد و دیگری خواب ماند

بن احمد بن اشیم و محمد بن  سند روایت با وجود علی

 نهایفقولی  ،استضعیف  اند،قاسم جوهری که هر دو مجهول

مضمون  ، به واسطه عمل اصحاب برسند معتقدند ضعف

 دلیلبه  محقق اردبیلی تنها .(8) نیست، قابل اعتنا روایت

خیص وحدت و برای تش روایت را کنار نهاده است ،ضعف سند

 .(9) گردیده استقائل به قرعه یا تعدد شخصیت در این افراد 

این روایت و  بر پایه ،تعدد یا وحدت شخصیت فقهی ضابطه

 ،ها در نظر گرفته شدهدوقلوبیدارشدن  سایر روایات این باب،

یک فرد و  ،ار شوندزمان بیدبه این نحو که اگر به طور هم

به شمار دو شخص  ،تر از دیگری بیدار شودچنانچه یکی زود

 .(10) روندمی

 :گفتنی استنکته  دودر ارتباط با روایت مذکور 

خلاف توهمی که از ذکر روایت در باب بر کهاین نخست

برداشت عرف ، مطابق قول مشهور، کندیمخطور ارث به ذهن 

به وحدت  ،این است که طریق مذکور در روایت ،مسألهدر این 

منجر  و تعدد به طور مطلق نه فقط در خصوص باب ارث

 .(11) شودمی

تنها در  نظر مشهور، علامه حلی، ضابطه مذکور را برابردر 

 هاآندر تکالیف به طور کلی  است و میراث و شهادت پذیرفته

و در نکاح مطلقاً قائل به وحدت  داندمستقل میرا دو شخص 

 .(12) هاستآن

امام )ع( در این باب  رسدیمنظر  از بررسی دو قول، به

که اند دت و تعدد ارائه دادهای تشخیص وحای کلی برضابطه

 ،ظ شخصیتیاچنانچه به لحزیرا  ،اختصاصی به باب ارث ندارد

د یا متعدد فردی واحد محسوب گرد ی به هم چسبیدهدوقلو

احکام  همهوضعیت او از حیث تعدد یا وحدت در  ،دودانسته ش

ای مانند مسألهشد و چنین نیست که نسبت به اعمال خواهد 

امور نادیده گرفته  دیگردر  ولی ،اظ گرددارث، این ضابطه لح

 حکم گردد. ی دیگرشود یا به نحو

از را  امام )ع( سرّ قضاوت عادلانه نهایفق کهاین ومنکته د

ملاک حکم را روایت مذکور  نخست،که  انددانسته آن جهت

دو بدن و  یک سیستم عصبی،پس اگر  ،داندیممرکز عصبی 

اما هنگامی که  ،شودیمسر را جهت دهد یک شخص محسوب 

دو  ،هر بخش، با سیستم عصبی مستقل از دیگری اداره شود

وحدت یا تعدد  تشخیصو بهترین راه  روندیمبه شمار  شخص

چنانچه دو بدن با یک  ،، خواب و بیداری استسیستم عصبی

امکان ندارد یکی از دو سر بیدار  ،سیستم عصبی اداره شود

امر چیزی دلالت بر این باشد و دیگری در خواب، پس چنین 

و  کندیمدارد که دو مغز مختلف، دو فرمان متفاوت را صادر 

 مبانی دوم،؛ (13) داردرا به دنبال  متفاوتدر نتیجه دو اثر 

 و استتعدد روح وحدت یا در اصل ، شخصیتا تعدد وحدت ی

چنانچه  بنابراین .پذیر نیستاصولاً بقای جسم بدون روح امکان

حکم کند یک شخص و چنانچه دو روح  یمجس بر روح واحد

 از آنجا کهو  گردندیمدو شخص محسوب  ،حاکم باشدبر بدن 

باید  است مستورامری روح، غیر مادی  عدبُ سببتعدد روح به 

بر روح با  حال آنکه ،در پی علائم ظاهری دال بر آن باشیم

اختلاف  ،تعدد روح مبنایاین بنابر .شودیماحساس استدلال 

 جداییبارز اختلاف احساس  یهانشانهو یکی از  بودهاحساس 

 .(14ی است )دو بدن، در خواب و بیدار

دارای یک روح ی به هم چسبیده دوقلوه چنانچدر نتیجه 

شدن جز با گشت روح واحد به بدن هنگام بیدارباز ،باشد

در جایی  از این رو .باشدینمپذیر اجزا امکان همهسرایت آن به 

و وحدت روح  گرنشان امراین  ،دنمان بیدار گردزبه طور هم که
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و چنانچه یکی زودتر از  باشدیموحدت شخصیت  آن دنبالبه 

مت دو روح بر بدن و در نتیجه دال بر حکو ،دیگری بیدار شود

نتیجه گرفت علامت  توانیم .(15) ستتعدد شخصیت او

ای ای است که از امارهمذکور )خواب و بیداری( خود نشانه

، یا تعدد یا وحدت روح پرده مانند تعدد یا وحدت مغز ترمهم

 .اندتعدد یا وحدت شخصیت نشانگردارد که هر کدام برمی

دست بتوان به این مقصود نیز دیگر  راهچنانچه از  بنابراین

 و جمود بر نص بودن این امارهدلیلی بر قول به تعبدی یافت،

اذعان  یزن نهایفق برخی از چنانچه وجود نخواهد داشت.

، در خصوص سندجبران ضعف فرض  روایت فوق بر ،اندنموده

آزمودنش به طرق  لد شده ووبا این وصف متکودکی است که 

 .(16) پذیر نباشدناکامغیر از طریق مذکور در روایت  ،دیگر

بر علائم ظاهری  صرفاًفقهی مذکور، ضابطه  دیگر، یاز سو

به عنوان  ،داردکه احتمال خلاف آن نیز وجود  مبتنی است

ممکن است  متصل به هم، دو بدن زمانهم نمونه بیدار شدن

و  ودهن بدت نزدیکی و کنار هم قرارگرفتبه خاطر همین ش

 دلالتی بر وحدت نداشته باشد.

اخت این امر را در حال حاضر با پیشرفت علم، پزشکی شن

به نحوی که نیازی به اعمال امارات و علائم  ،بسیار آسان نموده

چنانچه مقومات اساسی حیات از نظر علم پزشکی  .نیستنی ظ

 ،مشترک باشد های به هم چسبیدهدوقلودر  مغزو مانند قلب 

و در صورتی که هر یک به  گردندمییک نفر محسوب  قطعاً

یقیناً دو  ،نحو جداگانه از مقومات حیات برخوردار باشند

د دو وجو ،علم پزشکیاز نظر  چراکه ،آیندمیبه شمار شخص 

 .(17) نیستپذیر امکان مغز یا دو قلب برای شخص واحد

های به دوقلوگانه سهبندی در دسته ،مطابق آنچه ذکر شد

گونه این توانمی آنان تعدد یا وحدت با در ارتباط م چسبیده،ه

ه میانی بدن ه اتصال از ناحیدسته سوم ک : درقضاوت نمود

قول  ،است تاییدو اهآنو قسمت فوقانی و تحتانی در  باشدمی

ها دوقلوزیرا در این دسته،  ،یست، خالی از قوت نبه تعدد

 ،بودهمعمولاً تمام اعضا را به طور کامل و به صورت جفت دارا 

در برخی نواحی میانی مانند ناف یا لگن و... به  کهاینبه جز 

یکی از  کهایناحتمال در چنین حالتی  ؛اندشدههم متصل 

بخش زائدی از  ،واجد اعضای کامل استحالی که  ها درقل

هم چسبیده یک ی به دوقلودر نتیجه ن قل دیگر باشد و بد

فقیه بزرگوار  .استفرد محسوب گردد، بسیار دور از ذهن 

گونه اشاره الاعلی سبزواری به این حقیقت، اینشیعی سیدعبد

جسمی کامل داشته  ،چنانچه هر یک از آن دو»نموده است: 

دو  ،استیه پشت یا سر و... به هم چسبیده باشد که از ناح

بلکه حقیقتاً دو شخص  ،زیرا عرفاً ،گیردمیمیراث به آنان تعلق 

 .(18« )گردندمیمحسوب 

 تنهپایینواحد و قسمت  تنهبالام که قسمت در دسته دو

واحدبودن  ، زیراوحدت گردید به قائل توانمی ،است تاییدو

را به دنبال خواهد آورد  قسمت فوقانی بدن، وحدت مغز و قلب

 اندی به هم چسبیده یک شخصدوقلوکه در این حالت قطعاً 

، شاهد این قول .استکه برخی از اعضای تحتانی بدن او زائد 

پس مرگ به هنگام غسل  ؛بودندهای اهل اسپانیولا دوقلو

 دادنو به تبع آن نحوه غسل تعمید در وحدت یا تعدد آنان

شکافی بر مبنای وحدت قوای لبدکا از شد و پس ایجاد شک

 .(19) حکم گردید دوقلوحیاتی چون قلب و مغز به وحدت 

بالاتنه مذکور فقهی و حالتی که  یعنی نمونه ،لدسته او

نمونه مشتبهی است که  در واقع ،باشدواحد  تنهپایینمتعدد و 

شدن وضعیتش باید به ضوابطی که در باب تعدد و برای آشکار

تمسک جست و شاید به دلیل همین  ،وحدت ذکر گردید

بودن است که در فقه تنها از این نمونه یاد شده و برانگیزشبهه

گردیده  مطرحضوابط مربوط به تعدد یا وحدت در ارتباط با آن 

 .است

 

 ی به هم چسبیدهدوقلوم زنای کح

جا که دارای نهم چسبیده، از آی به دوقلودر ارتباط با 

زنا در قق جرائم از جمله امکان تح اند،یتی حقیقیصشخ

بندی سابق، جرم زنا از مطابق جمع خصوص او نیز وجود دارد.

خواهد  حالت، به طور کلی سه ی به هم چسبیدهدوقلو سوی

 داشت:

یی که دو شخص دوقلو: ارتکاب زنا از سوی اول حالت

 ؛ی متعدد(دوقلو) گرددمیمحسوب 

به  یی که یک شخصدوقلو: ارتکاب زنا از سوی دومت حال

 ؛ی واحد(دوقلو) آیدمیشمار 
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یعنی کسی  ،: ارتکاب زنا از سوی نمونه مشتبهسومت حال

 دارد. تنهپایینبر یک بالاتنه که دو 

 .مختلف و حکم مخصوص به خود را دارد تهر حالت، صور

 های متعدددوقلوزنای حکم ـ 1

در ارتباط با  ،دنباشتعدد ی به هم چسبیده مدوقلوچنانچه 

یا  اندشدههر دو مرتکب زنا یا  :استمحتمل  صورت دو زنا

 دوقلو کهایناعم از  ،مرتکب زنا شده هاآنفقط یکی از  کهاین

 .مؤنثمذکر باشد یا 

صورتی که هر دو در ارتکاب زنا از سوی هر دو:  -1-1

حالت متصور خواهد بود: وجود چند  ،مرتکب جرم زنا گردند

جرم ارتکابی، حالت  بودنشرایط اقامه حد در هر دو و یکسان

دیگر وجود شرایط حد در هر دو و تفاوت جرم ارتکابی و در 

نهایت، وقوع جرم از هر دو و وجود شرایط اقامه حد در یکی از 

 آنان.

بودن نوع اشتراک در شرایط ثبوت حد و یکسان -1-1-1

در صورت وحدت نوع زنا و اثبات آن، در فرض وجود جرم: 

 .گرددمید واجب ، اقامه حشرایط اجرای حد

حد بر زانی و  وجوبنصوص دال بر  عموم ،حکم دلیل این

أن  »آیه  جملهاز زانیه  أن  یألزَّ ائَةَ کفَاجْل دُوأ  یةُ وَ ألزَّ نْهُمَا م  دٍ م  لَّ وَأح 
َ تَا خُْذْ  مَا رَأ فَْة  ف  کجَلْدَةٍ وَ لآ جْلَدُ ی»( و روایت 20« )ن  ألله  ید   یمْ ب ه 

أن    .است (21) «جَلْد  أشََدَّ ألْ  یألزَّ

نسبت به هر  چنین است که ادلهبه این  وجه استدلال

بنابراین  .نیست بودن فردو مقید به عادی بودهزناکاری عام 

ادی، چه خلقتش کامل باشد زناکار چه عادی باشد چه غیر ع

، استن که دارای شرایط عمومی اجرای حد همی چه ناقص،

و اجرای حد بر او واجب  گرددیمواقع ادله  این مشمول عموم

ی به هم چسبیده نیز به همین نحو دوقلودر مورد  شود.می

 ،چنانچه مرتکب زنا شود و شرایط عمومی را دارا باشد ،است

قرار  عموم ادلهمشمول  و استعنوان زانی یا زانیه بر او صادق 

که شخص مرتکب جرم گردیده در جایی  ثانیاً ؛خواهد گرفت

صورت  زاتکه در مقابل آن مجا ندکیمعدالت حکم  ،است

ی به هم چسبیده مرتکب جرم دوقلودر این فرض نیز  .گیرد

بنابراین در قبال آن  ،زنا گردیده و لذت حرامی را چشیده

 .استمستحق چشیدن درد و مجازات 

، چنانچه هاآندر ارتباط با نحوه اجرای مجازات در مورد 

ه هم چسبیده ی بدوقلومانند جایی که  ،مجازات قتل باشد

که مجازات رجم جایی زنای به عنف گردیده است یا مرتکب 

ی به هم چسبیده دوقلو ارتکاب زنا از سوی مانند ،باشد

در حالت اول هر دو با هم کشته  ، حکم آن است کهمحصن

و در رجم  شوندیمر و در حالت دوم نیز با هم سنگسا شوندیم

به بدن هر دو  تا شودیم ند جهت به نحوی پرتابسنگ از چ

 .(22) اصابت نماید

طور که ذکر همانانچه مجازات جلد و تازیانه باشد، اما چن

های به هم چسبیده، سیستم عصبی دوقلودر حالت تعدد  ،شد

بنابراین احساس درد در هر دو  ،هر یک جدا از دیگری است

اگرچه در مواردی مشاهده شده که حتی  ،باشدینممشترک 

گری نیز ها، دیا با دردکشیدن یکی از قلهدوقلودر فرض تعدد 

اما با وجود سیستم عصبی  ،(23) آن را احساس نموده است

به یک اندازه درد را حس  هاآنهر دوی  کهاینمتعدد، امکان 

زدن به هر ضربه ،بنابراین در جلد .استبسیار ضعیف  ،کنند

 احتمال سه حالتدر این  .کندینمکفایت  هاآنعضوی از بدن 

 وجود دارد: ای اجرای حدبر

 ؛اجرای یک حد بر عضو مشترک :اول احتمال

 ؛ای حد جداگانه بر عضو مختص هر یکاجر :دوم احتمال

 : تخییر در اجرای حد به یکی از این دو شیوه.سوماحتمال 

فلسفه مجازات و  با دوم احتمالاین سه احتمال،  میاناز 

این فرض هر  در ، زیراقواعد باب حدود موافقت بیشتری دارد

بنابراین لازم  .باشدیمو جرم متعدد  اندشدهدو مرتکب زنا 

که اجرای حد به در حالتی مگر  ،دگرداست مجازات نیز متعدد 

را در معرض تلف قرار دهد و مرگ  هاآناین شیوه جان یکی از 

ثابت نموده است تجربه  ، چراکهاو منجر به ضرر قل دیگر شود

مدت زمان زیادی زنده نخواهد یگری ها، دبا مرگ یکی از قل

 .باشدینمین نحو جایز در این حال اجرای حد بد لذا ،(24) ماند

زدن به عضو ضربه این اقوال در جایی که همهبا اما 

 راجح،به هر دو منتقل کند  به نحو یکسانمشترک، درد را 

که در فرضی  و استجرای یک حد بر عضو مشترک قول به ا

بر حد  ،منتقل نسازد هر دو به نحو یکسان به رادرد  این شیوه،

 .(25) گرددیمعضو مختص هر یک جاری 
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چنانچه جرم زنا، علاوه بر مجازات اصلی، مجازات تکمیلی 

 ،تبعید یا تراشیدن سر زانی را به دنبال داشته باشد همچون

و هر دو با هم  شودیمارتکاب زنا تراشیده  سببسر هر دو به 

و هر دو  اندشدهمرتکب جرم  چون هر دو ،تبعید خواهند شد

 .باشندیممستحق مجازات 

آنچه در کتب عدم اشتراک در شرایط ثبوت حد:  -1-1-2

تحت عنوان شرایط ثبوت حد بیان  و متون حقوقی فقهی

 ربلوغ، عقل، اختیا شامل است، پذیرش همگانگردیده و مورد 

ب مصو مجازات جدید در قانون ،(26) است علم به حرمت و

شرایط »عنوان  با به طور کلی (27) 140ماده ، 1392

نام مواردی چون بلوغ، عقل و اختیار  از «یت کیفریمسؤول

 ،و چنانچه هر یک از این شرایط مفقود باشد است شده برده

شخص فاقد اهلیت کیفری محسوب گشته و از مجازات معاف 

آن از چنانچه یکی  ها نیزدوقلودر ارتباط با  بنابراین .شودمی

و مجازات  استاز مجازات معاف  ،فاقد این شرایط باشد دو

 آن دوفقدان شرایط در یکی از  .شودمیقل دیگر اجرا بر  صرفاً

یا حالتی عاقل شد که تنها یکی، ممکن است مربوط به جایی با

ها، در فرض بلوغ در یکی از قل] استکه یکی واجد شرط بلوغ 

ی دوقلوی به هم چسبیده که هادوقلوارتباط با یکی از اقسام 

متصور است در این  ،شودمینامیده  (Parasitic Twin)انگلی 

به قل تکامل  الخلقه یا جزئی از بدن او متصلناقصحالت جنین 

برای بقای خود  ،که حتی در فرض داشتن روح استیافته 

چنین حالتی که یکی از آن مه [(28نیازمند قل دیگر است )

و موردی  باشدزنا گردیده و دیگری مکرَه  دو با اختیار مرتکب

که یکی از آن دو با علم و آگاهی به حرمت عمل به آن اقدام 

از مصادیق این فرض محسوب  ،استنموده و دیگری در جاهل 

های به هم چسبیده و دوقلوبا توجه به شرایط خاص . گرددمی

تنها بر یکی مجازات ، در جایی که اتصال دو بدن به یکدیگر

باید دید نحوه مجازات به چه شکلی صورت  ،ستل اجراقاب

 .گیردیم

اما  ،اندشدهجایی که هر دو مرتکب زنا )حاضر  مسأله حکم

به موردی  ،(استواجد شرایط ثبوت حد  هاآنتنها یکی از 

 است صورت گرفتهها که زنا از سوی یکی از قل شودیمملحق 

تبیین  رویاین از  .استمستحق مجازات  هاآنو تنها یکی از 

یعنی  ،دومصورت  رمجازات را ب اجرای حکم مجازات و نحوه

 .کنیمیم حملها، دوقلویکی از ارتکاب زنا از سوی 

که هر دو مرتکب  فرضی در تفاوت در نوع جرم: -1-1-3

زنای هر یک با دیگری متفاوت  نوع جرم و چنانچه اند،شدهزنا 

مصداق  .گرددیمبار  انبه تبع آن مجازات متفاوتی بر آن ،باشد

ها مسلمان و دوقلوکه یکی از  است جایی چنین حالتی،

در این حالت با زن مسلمانی عمل زنا را  باشد و دیگری کافر

با محارم و دیگری یا جایی که یکی مرتکب زنای  انجام دهند

حکم  و مواردی از این قبیل کهگردد با زن بیگانه  مرتکب زنا

حالت مطابق اصل تناسب در این . نیست دو یکسانزنای هر 

اسلامی  یهامجازاتکه از اصول حاکم بر جرم و مجازات 

مجازات مجرم باید متناسب با میزان جرم ارتکابی او  ،است

از طرفی  .و از هر نوع افراط و تفریطی پرهیز گردد (29) باشد

 دو و اتصال های به هم چسبیدهدوقلوبا توجه به شرایط خاص 

نحوه مجازات باید به ، به مقتضای اصل عدالت به یکدیگر،بدن 

 ، زیراای باشد که اثر مجازات یکی به دیگری سرایت نکندگونه

در این حالت شخص متحمل کیفری مازاد بر آنچه مستحق 

. استممنوع  در شرع و قانون و چنین چیزی شودمیبوده 

از این مجازات هر یک  ی کهصورتدر  کهاینآنچه مسلم است 

ت بر هر تردید مجازابی ،ممکن باشدن تأثیر بر دیگری، دو بدو

با توجه به شرایط جسمی خاص  ولی ،دو جاری خواهد شد

آنان در بسیاری از موارد مشاهده شده که حتی در فرض تعدد 

در  داحساس در، نابودن سیستم عصبی آنمستقل رغمعلیو 

 در نتیجه ،(30) شودمیمنجر به انتقال آن به دیگری یکی 

ممکن است میزان درد در هر دو، به یک اندازه  کهاین رغمعلی

احتمال  ،با این وجود با اعمال مجازات بر یکی ، ولینباشد

ضرر ناروایی  و این انتقال درد به دیگری وجود خواهد داشت

ضرر و مطابق قاعده لا گرددیمتحمیل  دیگراست که بر طرف 

بر  لد،دنی همچون جَدر اجرای مجازات ب بنابراین .است ممنوع

 ،باشد فاوتمت شاندر صورتی که نوع مجازات هاآنیکی از 

 وجود خواهد داشت. ممنوعیتیچنین 

 همچوناجرای کیفر سالب حیات در ارتباط با همچنین 

 ، زیراداردولی وجود ابه طریق  ممنوعیتاین  قتل یا رجم

ها به مرگ قل دیگر دوقلومرگ یکی از  ،مطابق شواهد
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 است ناپذیر بر غیر مستحقجبرانو این ضرری  دانجامیم

عدالت، اقتضای  کهایندر چنین شرایطی با توجه به  .(31)

 و از سوی دیگر، است به واسطه وقوع جرممجازات  اعمال

ی از اشاعه فساد و و جلوگیر اوبه منظور تنبیه  مجازات مجرم

برای  ورمحظباید دید با وجود  ،استفحشا در جامعه ضروری 

آیا به واسطه  کهاین؟ و حکم چگونه استجرای مجازات، ا

 شودیمچنین موانعی، مجازات به طور کلی از مجرم برداشته 

 ؟یا خیر

امه حدود اگرچه مبنی بر ممکن است گفته شود که اق

 اجرای آن با مفسده مسألهدر این  ولی ،استشماری مصالح بی

ولی من ة أ  دفع ألمفسد»قاعده فقهی  بر مبنای و است همراه
در جایی که جلب مصلحت و دفع  (32« )جلب ألمصلحة

اهم از جلب مصلحت  دفع مفسده ،مفسده با هم تعارض نمایند

و فقها است شرع  ییدتأاین قول اگرچه مطلوب و مورد  است؛

بر عدم مجازات نیز  ولی ،(33) اندداشتهنیز بر آن اذعان 

 پوشیآن چشماز  توانینممفاسدی مترتب است که به سادگی 

پروایی چنین شخصی بر ارتکاب جرم با اطمینان بر بیاز  ،کرد

مشمول گاه هیچشرایط خاص جسمانی به واسطه این امر که 

در مواردی  به ویژهتا تضییع حقوق دیگران،  گرددینممجازات 

 .باشدیمالناس نیز ون زنای به عنف که دارای جنبه حقچ

عقوبت  یرتأث درایجاد مانع  ی کهدر صورت بنابراین در این موارد

قول به وجوب آن خالی از قوت ، ممکن باشد یکی بر دیگری

مه حد جز با وجود ای است برای واجب و اقامقدمه ، زیرانیست

. چنین مانعی در ارتباط با مجازات جلد گرددینمآن ممکن 

به نحوی که مانع از سرایت اثر  ،تخدیر طبی باشد تواندیم

حسی به البته با این شرط که اثر بی ،گرددگری عقوبت به دی

چنین  ، زیراسرایت نکند ،استقل دیگر که مستحق جلد 

کشیدن که همان ایلام و درد جلداز تحقق مقصود چیزی 

به راه دیگر ایجاد مانع،  .(34) کندیمجلوگیری  ،استمجرم 

 ،قتل یا رجم باشد هاآندر جایی که مجازات یکی از  ویژه

که البته این  استجراحی  به وسیله عمل هاآنجداسازی 

و در برخی از حالات،  هستدر برخی موارد  تنهاامکان 

 ،مخصوصاً زمانی که اتصال در نواحی حساسی مانند قلب باشد

خواهد  هاآنجداسازی منجر به مرگ یکی از آن دو یا هر دوی 

به بررسی دقیق پزشکی  شد و در هر حال، چنین امری نیاز

 .(35) داشت خواهد

و باشد نپذیر امکان ،ایجاد موانعی از این قبیل چنانچهاما 

از  بگذارددر هر صورت اجرای حد در یکی بر دیگری اثر 

 گرددیم روه ب رو ممنوعیتبا اجرای حد در این موارد  ،سویی

ماندن جرم از مجازات، مفاسد بسیاری به خالی ،و از طرف دیگر

لزوم  قول به در چنین شرایطی هدر نتیج ،دنبال خواهد داشت

خالی از نمودن مجازاتی متناسب با شرایط مجرم، جایگزین

جرم  برابراین است که در  اقتضای عدالت ، زیرایستقوت ن

ارتکابی، مجازات صورت گیرد و در جایی که اجرای مجازات به 

ألمیسور لآ ] مطابق قاعده میسور نیست،پذیر امکاننحو کامل 
اکتفا  استکه مقدور  به اجرای همان میزان [ریسقط بالمعسو

و چه بسا در این موارد که هر دو مرتکب جرم  (36) گرددیم

در ارتباط با آنان قدر  ،اندگردیده و به نحوی مستحق مجازات

متیقنی در مجازات در نظر گرفته شود که هر دو مستحق آن 

گر از سوی دی بوده و مازاد بر جنایت هیچ یک محسوب نگردد.

زیرا  است،بودن مجازات ید به اصل فردیچنین عملی، مؤ

مقدار ضروری از مجازات را باید مطابق این اصل، قاضی 

 .(37) حکم دهداحوال مجرم،  متناسب با اوضاع و

فرضی که  در: هااز قل ارتکاب زنا از سوی یکی -1-2

 در ،دگردمرتکب زنا  هاآنها تنها یکی از دوقلودر حال تعدد 

غیر قل  کهاین یک احتمال ؛فرض دو احتمال وجود دارداین 

عدم  مو فرض دو باشدبر عمل دیگری رضایت داشته  زانی

 ست.اورضایت 

 ،هادوقلودر فرض تعدد  چنانچه رضایت قل دیگر: -1-2-1

دیگری بر این عمل رضایت  ویکی از آن دو مرتکب زنا گردد 

مراد  .کردوب قل دوم را معاون جرم محس توانیم ،داشته باشد

از معاون جرم کسی است که بدون دخالت مستقیم در عملیات 

را در انجام آن یاری اجرائی جرم، با علم به قصد مجرم او 

یکی از شرایط تحقق معاونت در جرم مطابق  .(38رساند )

ی به دوقلودر ارتباط با  .(39) استقانون، تسهیل وقوع جرم 

سمی، چنانچه قل هم چسبیده با توجه به شرایط خاص ج

ارتکاب زنا را  ،دیگر با زانی مخالفت نکرده و او را همراهی نماید

زنا که قل اول  حدبنابراین علاوه بر  .برای او آسان نموده است
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جهت  بهقل دیگر  ،گردیده آن مستحق زنابه واسطه ارتکاب 

 ؛استمستحق کیفر و ترک نهی از منکر،  اونت بر جرممع

در مورد  ،با هم متفاوت بوده هاآنمجازات  جنس کهایننهایت 

مجازات حدی و در ارتباط با قل غیر زانی از نوع  ،قل زانی

 مسألهدر این حالت مطابق با قولی که در  ؛است یتعزیر

چنانچه بیم سرایت اثر عقوبت از هر یک  ،ذکر گردید پیشین

، و امکان ممانعت از آن نباشد به دیگری وجود داشته باشد

 و گرددیمحسوب مازاد بر جنایت شخص م یمجازاتچنین 

اعمال که با گیرد تدابیری در پیش  قانونگذار موظف است

ی مازاد بر آنچه ضرر متحمل از آن دو هیچ یک ،مجازات

چنانچه اعمال مجازات هر یک  بدین منظور .نگردد ،اندمستحق

به نحو کامل ناممکن باشد مطابق قاعده میسور، آن مقدار از 

و چه بسا در این  گرددیماعمال  است،زات که ممکن مجا

مورد در مجازات آن دو قدر متیقنی در نظر گرفته شود که هر 

 .باشنددوی آنان نسبت به آن مستحق 

در برخی  کهاینبا توجه به  عدم رضایت قل دیگر: -1-2-2

 ،(40) اندها از حیث قدرت جسمانی متفاوتدوقلو ،موارد

ر به مقاومت در برابر قل زانی نبوده و قاد دومقل چنانچه 

میلش تنها به سبب شرایط جسمانی خاص خود  رغمعلی

مجازات قل غیر زانی به سبب  ،رددگ اومجبور به همراهی با 

اصل شخصی  مطابق ، زیرااسته یوجتجرم قل دیگر بدون 

اعمال خویش بوده  مسؤولهر کس  بودن مجازات )قاعده وزر(

 مؤاخذه کرد توانینمسطه فعل دیگری را به وا شخصی و هیچ

باید به نحوی باشد که  گناهکاراعمال مجازات بر قل لذا  ،(41)

مانند  ،خواه اثر آن جسمی باشد ،سرایت نکند یاثر آن به دیگر

مانند اثر  ،اثر مجازات رجم، قتل یا جلد، خواه روحی باشد

غیر نسبت به قل  ، زیرامجازات تبعید یا حبس و مانند آن

ضرر نفی گردیده ر ناروایی است که مطابق قاعده لاانی، ضرز

به طور کلی آنچه در فرض ارتکاب زنا توسط هر دو و  .است

مجازات آنان، در لزوم عدم سرایت اثر عقوبت از  در نوعاختلاف 

، استدر اینجا به طریق اولی، ثابت  ،یکی به دیگری گفته شد

اعمال و ند در آن فرض هر دو مرتکب جرم شده بود زیرا

که هیچ یک بیشتر از  گرفتیمای صورت مجازات باید به گونه

فرض یکی از  در ایناما  ،را متحمل نگرددآنچه مستحق است 

 یرتأثممانعت از بنابراین  .استگناه دو قل به طور کلی بی

چنانچه ایجاد  لذا ،مجازات بر او دارای اولویت بیشتری است

از سویی به  ،دغیر زانی ممکن باش عقوبت زانی بر یرتأثمانع از 

گناه و ممانعت از اضرار او و از سوی جهت رعایت مصلحت بی

 ،باشدینمجز به ایجاد آن ممکن  ،دیگر به جهت آنکه اقامه حد

و در  گرددیماز باب مقدمه واجب، ایجاد چنین مانعی واجب 

گناه توجه به اضرار بی صورت تعذر مانع، اعمال مجازات با

 .است منتفی

 ی واحددوقلوای زن حکم ـ2

به هم چسبیده  دوقلوهایبندی که در تقسیم گونههمان

حالتی است که قوای  اد از وحدت شخصیت،مر ،ذکر شد

 واحد باشد و به طور کلی ،دوقلویعنی مغز و قلب در  ،حیاتی

این خصیصه  ،دارندواحد بالاتنه  ها کهدوقلوآن قسم از  در

برخی از اعضای  ،تنهپایینست در ممکن ا کهدر حالی  ،هست

چنانچه زنایی از این فرد  ،با این اوصاف .زائد وجود داشته باشد

در او  ،باشدمی تنهپایینآلت تناسلی که از اعضای  یا ثابت شود

 آیدنمیاشکالی پیش  زناحکم  در ،این فرضدر  است کهواحد 

از دو در این حالت یکی  اند،دارای دو آلت تناسلی کهاینیا 

 ،استقابل ذکر  آنچه. آلت اصلی و دیگری زائد خواهد بود

 شرایط تحقق زنا، اصلی ترینمهمدر بحث زنا یکی از  کهاین

 نهایمطابق قول فقاست و  در مرد و زن بودن آلت تناسلی

زنا محقق  ،چنانچه عمل با آلت تناسلی زائد صورت گیرد

زائد در حکم  بنابراین تشخیص عضو اصلی از .(42) گرددنمی

در  نهایاز آنجا که فق .بسیاری خواهد داشت تأثیر مسأله

 مسألهی به هم چسبیده به طور خاص به این دوقلوارتباط با 

 ملاک همان ،برای تشخیص عضو اصلی از زائد ،اندنپرداخته

 ذکرت او است که در باب خنثی و تشخیص جنسی ضوابطی

آلت دارای  ،استخنثی شخصی با این بیان که . گردیده است

مطابق قول خدای متعال در و ( 43تناسلی زنانه و مردانه )

تنها و نه (44) جهان آفرینش همه چیز جفت آفریده شده

 از این جهت ،مؤنثبلکه همه موجودات یا مذکرند یا  ،انسان

آلت هر دو  کهاین رغمعلیخنثی معتقدند؛  نهایفق مشهور

 ،گرددنمیمحسوب  جنس سوم ،دو مذکر را دار مؤنثجنس 

در او زائد است یا  مؤنثبلکه یا مذکری است که آلت تناسلی 
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برای تعیین بنابراین . استزائد آلت رجولیت او مونثی است که 

یارهایی را بیان جنسیت او و تشخیص عضو اصلی از زائد، مع

 در بحث حاضر نیز کاربرد خواهد داشت.که  اندنموده

در شخیص آلت اصلی از زائد، ای که برای تعلامت و نشانه

یان گردیده و در بحث حاضر نیز مورد استفاده ببحث خنثی 

رار در هر یک از دو آلت توجه به نحوه دفع اد ،گیردمیقرار 

 :است

به  ،خروج دائمی یا غالبی ادرار از یک آلت باشدچنانچه  ـ

نحوی که در آلت دیگر دفع ادرار یا صورت نگیرد یا به نحو 

آلت اصلی همان است که ادرار به نحو دائمی یا  ،نادر باشد

 .گرددمیدفع غالبی از آن 

سبقت دائمی یا  ،دفع به وسیله هر دو صورت گیرداگر  ـ

یعنی آلتی که دفع را زودتر از  ،استملاک  ،غالبی در دفع

 اصلی است و دیگری زائد. ،دهدمیام دیگری انج

در قطع  خیرتأها یگروهی از فق ،زماندر صورت دفع هم ـ

شدن ادرار از به نحوی که دیرتر قطع ،انددانستهادرار را ملاک 

 .(45) استبودن آن دهنده اصلینشان ،یکی از دو آلت

این است که کدام مجرای نشانگر  هاایندر واقع تمامی 

 ،در بحث حاضرو ( 46) استتر و در نتیجه اصلی ادرار قوی

اصلی یا زائدبودن را ظهور یکی از معیارهای  توانمییعنی زنا 

به نحوی که با تحریک  ،علائم شهوت در عضو اصلی بدانیم

آن  ،شخص، نشانه تحریک در هر کدام از آن دو ظاهر شود

چراکه یکی  ،شودمیعضو، اصلی است و دیگری زائد محسوب 

نی از زیادت عضو در جنس مذکر، عدم خروج م هاینشانهاز 

 .(47عضو زائد دانسته شده است )

قابل  ،آلت تناسلی اصلی از زائد با این علائم،چنانچه 

 ،مسلماً اگر عمل با آلت اصلی صورت گیرد ،تشخیص باشد

 اقامهحد بر فرد  متناسب با نوع زنا، خواهد بود ومحکوم به زنا 

مطابق قول  ،آلت زائد انجام گیرد باو در فرضی که  گرددمی

عنوان  با هرچند ،گرددنمیچنین عملی زنا محسوب  نهایفق

 از نوع مجازات ولی ،استقابل مجازات  عمل نامشروع و حرام

چنانچه آلت  ولی ،باشدمیبه صلاحدید حاکم شرع  و یتعزیر

در  ،اصلی و زائد مشتبه بوده و از یکدیگر قابل تشخیص نباشند

احکام تابع  هکاز آنجا  .استرت تحقق زنا مورد تردید این صو

ت یاحراز موضوع، شرط فعل صول عقلی،مطابق ا و اندموضوعات

م به موضوع، نسبت معلول به کنسبت ح و م استکو تنجّز ح

ط علت در یا و شرااجز یه اگر تمامک لذا همانطور ،علت است

چنانچه  ،دگردینم ایجادمعلول در خارج  ،دخارج موجود نباش

م ک، حنگردداتش مشخص یجزئ ید و تماموشنموضوع محرز 

 .(48) ابدییمنت یو تنجّز و فعل رسدینمبه مرحله اثبات 

ا انتساب آن به یه وقوع جرم ک یدر موارد از سوی دیگر

محل  ی، به جهتیت و استحقاق مجازات ویمسؤولا یمتهم و 

جرم و  یستیبه موجب قاعده درأ، با ،باشد کوکد و مشیترد

 .(49)دانست  یمجازات را منتف

ی به هم چسبیده اصلی یا زائدبودن آلت در دوقلو چنانچه

 در وقوع فعل، عمل نامشروع از او در صورت وقوع ،مشتبه باشد

از آنجا که اثبات حکم  و استتردید  با عضو اصلی یا عضو زائد

چنانچه عنوان زنا به دلیلی  ،زنا، فرع بر احراز عنوان زناست

 در این حالت، در نتیجه ،گرددینمحکم آن ثابت  ،محرز نباشد

به عنوان عمل و  هدگردیحکم  ینجر به انتفامزنا  احراز عدم

عنوان عمل نامشروع به  باچند هر نبوده،زنا قابل مجازات 

 .است مستحق تعزیرصلاحدید حاکم فرد 

 ی مشتبهدوقلوحکم زنای ـ 3

 ییدوقلویعنی  ،رتکاب زنا از سوی نمونه مشتبهدر فرض ا

اسطه و به لازم استابتدا دارد،  تنهپایینبر یک بالاتنه و که د

 ؛مشخص گردد دوقلووحدت یا تعدد شخصیت  ضوابط مذکور،

وحدت  :از دو حال خارج نیست مسألهحکم  در این صورت

 .ی مشتبه یا تعدد آندوقلو

چنانچه بر اساس علائم  ی مشتبه:دوقلووحدت  -3-1

در این فرض،  .استروشن  مسألهحکم  ،به وحدت او حکم شود

ی به هم چسبیده دوقلو یاز سو زنای ارتکابی که در صورتی

آیا حد بر اعضای اصلی جاری  کهاینمستوجب جلد باشد در 

 ؟کندمی کفایتیا اقامه آن بر قسمت زائد بدن نیز  گرددمی

عضو زائد دارای  کهاین نخست،احتمال  :سه احتمال وجود دارد

در این صورت از آنجا که  ،کندمی اسحساعصب بوده و درد را 

در  ،(50)است انه واردآوردن درد بر مجرم فلسفه جلد و تازی

که عضو زائد دارای عصب باشد نیز این مقصود برآورده  حالتی

احتمال ؛ کندمیشده و اجرای حد بر عضو زائد نیز کفایت 



 115 /و همکاران زادهمهدیه غنی وقلوهای سیامیدهای فقهی زنا بر مبنای شرایط خاص جسمانی چالش

درد را به طور کامل حس یا  باشدفاقد عصب  زائد عضو دوم،

محقق  را فلسفه مجازات ،اجرای حد در این حالت که کندن

بودن حس احتمال سوم، در ارتباط با کامل؛ (51) داندگرنمی

در این صورت چنانچه حد بر عضو  ،در عضو زائد تردید باشد

که آیا هدف از مجازات  شودمیتردید حاصل  ،زائد جاری گردد

اجرای چنین حدی، فرمان  با با این حد حاصل گردیده و آیا

اشتغال  نجا کهلذا از آیافته یا خیر؟  شارع بر اقامه حد امتثال

بر مبنای اصل اشتغال ذمه شخص نسبت به حد یقینی است 

و سقوط حد  باید به نحوی عمل نمود که یقین به برائت ذمه

چنین  ،چنانچه حد بر عضو زائد جاری گردد حال ،حاصل آید

حد بر عضو  در نتیجه لازم است ،گرددنمیاطمینانی حاصل 

 .اصل آیدد تا یقین به برائت ذمه حشواصلی جاری 

است که این  برفرض  ی مشتبه:دوقلوتعدد  -3-2

 و واحد تنهپایین دارای کهاین رغمعلیی به هم چسبیده دوقلو

بر اساس ضوابط دو شخص  اند،یک آلت تناسلی در نتیجه

، حکم زنا در این فرض مورد نهایدر میان فق .شودمیمحسوب 

 ته باشندهر دو رضایت بر فعل داشفرضی که در ؛ استتردید 

تراضی و  صرف کهایناحتمال اول  :هیدردگدو احتمال مطرح 

 ،باشد هاآناتحاد جسم، سبب انتساب فعل به هر دوی  توافق با

در نتیجه  ،هاآنچه هر دو مرتکب زنا شده باشند چه یکی از 

و این حکم موافق با اصل  گرددمیمجازات بر هر دو اعمال 

رضایت هر دو بر  رغمعلی کهاین احتمال دوم؛ استعدالت 

تنها بر  ،مجازات هاآنصدور فعل از یکی از  در صورتفعل 

صرف  ، زیراشودمیکه مرتکب جرم گردیده مترتب شخصی 

از بین این دو . کندنمیی انتساب جرم کفایت رضایت برا

ه دشاحتمال اخیر مطابق قواعد عمومی فقه دانسته  ،احتمال

 .(52) است

سیستم  تأثیرتحریک جنسی، تحت  از آنجا که فرآیند

در فرضی که سیستم عصبی و  ،دهدمیعصبی و مغز انسان رخ 

امکان تحریک هر یک از آن دو  ،ها متعدد باشددوقلومغز در 

با تحریک هر یک، آلت  کهایننهایت  ،بدون دیگری وجود دارد

بنابراین در این فرض عمل  .گرددمیبرای رابطه جنسی آماده 

که اراده زنا نموده، مقدمات آن را  گرددمیب به کسی منتس

صرف رضایت  لذا ،است فراهم کرده و فعل از او صادر گردیده

اگرچه در صورت رضایت طرف  ،یستندر انتساب فعل کافی 

عنوان معاونت  ،کر شدطور که ذهمان همراهی او با زانی،مقابل و 

 تمجازا قابل ،این عنوان باو قل دیگر  استبر جرم صادق 

در حالی  ،اما در فرضی که هر دو مرتکب زنا گردند، خواهد بود

یک زنا  عمل آنان آیا کهایندر  ،م تناسلی مشترک استکه اندا

احتمال اول  :دو احتمال وجود دارد ،یا دو زنا گرددمیمحسوب 

شرایط  وجود و بر فرض فعلبه سبب اقدام هر دو بر  کهاین

در نتیجه دو  ،گردیدهنا در هر دو، دو فعل محقق تحقق ز

به واسطه یکی  کهایناحتمال دوم ؛ شودمیمجازات بر آن بار 

عملاً  ولی ،اندشدهاگرچه هر دو مرتکب زنا  ،بودن آلت تناسلی

بنابراین یک حد بر آن  ،بیش از یک زنا محقق نگردیده است

 بودنبه واسطه واحد حتی اگردر این فرض  .گرددمیدو جاری 

آنجا که از  ،گردیمیک زنا  قائل به تحقق زنا،و محل آلت جماع 

فعل منتسب به هر دو  و اندنمودهاقدام بر زنا  هاآنهر دوی 

 ،اندبودههر دو نسبت به جرمی که در آن شریک  لذا ،باشدمی

و مانند هر شریک جرمی، مجازات فاعل  اندمجازاتمستحق 

راین بناب .(53) گرددمیاعمال  هاآنر آن فعل بر دمستقل 

از باب مشارکت در  ولی ،باشد واقع گردیدهیک زنا  تنها اگرچه

و این قول موافق  اندم مستحق حد مستقل و کاملجرم هر کدا

نحوه اجرای حد در این فرض، به همان  با اصل عدالت است.

ی متعدد در فرض ارتکاب دوقلوارتباط با شکلی است که در 

 .بیان گردید ،زنا توسط هر دو

 

 یریگنتیجه

 مطابق که اندی به هم چسبیده نمونه نادری از خلقتدوقلو

جنسیت ، سبب از تخمک واحد انحصول آنپزشکی،  هایداده

آنچه در ارتباط با این نوع از خلایق  .گرددمییکسان در آنان 

وحدت  مسأله ،برانگیز استهم از نظر طبی و هم فقهی چالش

چنین فردی شخصیتی  حیثاز  ؛استیا تعدد شخصیت آنان 

که جزئی از بدن او زائد  گرددمیگاه یک شخص محسوب 

ه برخی ک آیندمیاست و گاهی دو شخص مستقل به شمار 

رای تعیین وحدت یا تعدد . باست اجزای بدنشان به هم متصل

ضوابطی بیان گردیده که با  نهایاز سوی فق ناشخصیت آن

یا وحدت  ،گفت ضابطه مهم توانمیضوابط طبی  برتطبیق 
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وحدت این  در صورت .مغز و قلب استتعدد قوای حیاتی چون 

به شمار یک شخص و در صورت تعدد، دو شخص  دوقلو ،قوا

ی به دوقلو. با توجه به این امر چنانچه عمل زنا از سوی آیدمی

صور مختلفی برای آن متصور خواهد  ،هم چسبیده واقع گردد

ه و هر دو ی به هم چسبیده متعدد بوددوقلوچنانچه  ،بود

در صورتی که هر دو دارای شرایط اقامه حد  ،مرتکب زنا گردند

 کهاینبه جز  ،جاری خواهد شد هاآنحد بر هر دوی  ،باشند

در هر یک از آنان و سیستم عصبی مستقل وجود در جلد، با 

زدن به درد به هر دو به نحو یکسان، ضربهاحتمال عدم انتقال 

 کرد. هر عضوی از بدن کفایت نخواهد

ی به هم چسبیده متعدد باشد و هر دوقلوصورتی که در 

 ،اما نوع مجازات آنان متفاوت باشد ،دو مرتکب زنا گردند

 تأثیربر دیگری مجازات هر یک باید به نحوی اعمال گردد که 

بیش از آنچه مستحق است را متحمل  نگذارد و هیچ یک

د با توجه ، در بسیاری موارعلم پزشکی هایدادهمطابق  نگردد.

چون جلد دنی ب هایمجازاتها، اجرای دوقلوبه شرایط خاص 

یستم عصبی، منجر به حتی بر فرض تعدد س هاآنبر یکی از 

سالب حیات،  هایمجازاتو در  شودمی دیگریبه  انتقال درد

اجرای آن بر یکی از آن دو و مرگ او معمولاً منجر به فوت قل 

جازات مشروط بر ممانعت حال آنکه اعمال م ،دیگر خواهد شد

این ممانعت گاه به واسطه جداسازی آن  ؛باشدمی تأثیراز این 

 له تخدیر طبی.و گاه به وسی پذیردمیدو صورت 

هر دو  ،ی به هم چسبیده متعدددوقلودر صورتی که 

شرایط ثبوت حد را  هاآنتنها یکی از  ولی ،مرتکب زنا گردند

در  ،ن دو مرتکب زنا شده باشدتنها یکی از آ کهایندارا باشد یا 

)در فرض اول قل واجد  هاآناین حالت حد تنها بر یکی از 

 مجازاتجرای ا و قابل اجراست (شرایط، در فرض دوم قل زانی

 ،د که به قل دیگر آسیبی وارد نیایدباید به نحوی صورت پذیر

اجرای مجازات بدون مانع  ،اگر چنین امکانی وجود داشته باشد

چسبیده وضعیت متفاوت  ی به همدوقلودر ارتباط با  ولی ،است

چنانچه مجازات از نوع قتل یا رجم باشد مرگ یکی از  ،است

واهد شد و این ضرری است بر دو منجر به مرگ دیگری خآن 

 .سازدمیرو ه ب گناه که از این حیث مجازات را با مانع روقل بی

د بر یکی اجرای ح ،همچنین چنانچه مجازات از نوع جلد باشد

بودن گناهه دیگری منتقل ساخته و بر فرض بیمعمولاً درد را ب

بنابراین  .گرددمیاو این ضرری غیر مستحق برای او محسوب 

ها یا تخدیر طبی دوقلوچنانچه ایجاد موانعی چون جداسازی 

مجازات  ،گناه ممکن نباشددر مجازاتی مانند جلد نسبت به بی

مطابق ضوابط به وحدت  در حالتی که .گرددمیمنتفی 

چنانچه دارای دو آلت  ،ی به هم چسبیده حکم گردددوقلو

از آنجا که در تحقق زنا، وقوع آن با آلت اصلی  و دنتناسلی باش

آنچه مهم است تشخیص آلت اصلی از زائد  ،باشدمیشرط 

عنوان زنا بر آن  ،در جایی که عمل با آلت زائد واقع گردد .است

در  و این عنوان قابل مجازات نیست ابصدق نخواهد کرد و 

یقیناً زنا  ،صورت پذیردجایی که ارتکاب عمل با آلت اصلی 

چون در تحقق عنوان زنا  ،چنانچه آلت مشتبه باشد ولی، هست

 تشخیصملاک در  .گرددنمیحکم زنا بر آن بار  ،استتردید 

خروج دائمی یا غالبی ادرار از یکی از آن یا ، اصلی از زائد عضو

سته بقت دائمی یا غالبی در دفع و مواردی از این قبیل دانس

تربودن یکی از مجاری و اصلی شده که از نظر طب نشانگر قوی

 .باشدمیبودن آن 

و آلت تناسلی  تنهپایین رغمعلیدر نمونه مشتبه چنانچه 

در اینجا زنا به کسی  ،واحد به تعدد شخصیت حکم گردد

ده و بر آن اقدام کرده است و تسب است که اراده آن را نمونم

صرف وحدت آلت زنا سبب انتساب آن به هر دوی آنان نیست 

و بر فرض اقدام هر دو بر زنا، به دلیل وحدت محل زنا، تنها 

مانند جایی است که دو نفر  مسألهاما  ،گرددمییک زنا محقق 

بنابراین هر یک مستحق مجازات  ،در یک جرم شریک بوده

در  وضعیت خاص این افراد در نتیجه، اشدبمیکامل آن جرم 

احکام مربوط به آنان را از افراد عادی متمایز ، بسیاری از موارد

رو ه ب در برخی از موارد اجرای مجازات را با مانع رو ؛گرداندمی

 ساخته و چه بسا منجر به تبدیل مجازات به نوعی دیگر گردد.
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